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آزادسازی یا رهاسازی نرخ بلیت هواپیما
 یک ســوی این بازار مشتری خدمات (مسافر پروازی) و در سوی دیگر 
ارائه کننده خدمات (شرکت هواپیمایی) قرار دارد که حقوق هر یک برابر 
قرارداد مابین (بلیت) مشــخص می شود. شرکت هواپیمایی یا خود رأسا 
اقــدام به فروش بلیــت می کند  یا فروش خود را بــرای بازاریابی بهتر و 
هزینــه کمتر به آژانس های هواپیمایی مــورد تأیید خود می دهد. درآمد 
ایــن آژانس ها در نتیجه خدمــت بازاریابی و حاصــل از درصدی از نرخ 
تعیین شــده بلیتی است که شــرکت هواپیمایی به عنوان کارمزد فروش 
به آنها پرداخت می کند. آژانس نمی تواند خارج از ضوابطی که شــرکت 
هواپیمایی تعیین کــرده، رفتار کند. چون خــودش خدمتی برای عرضه 
ایجاد نکرده و صرفا فروشــنده خدمات شرکت های هواپیمایی است. به 
عبارتی فعالیت تجاری شــرکت هواپیمایی برابر بنــد ۲ از ماده ۲ قانون 
تجــارت از نوع تصدی حمل و نقــل هوایی بوده و فعالیــت تجاری یک 
آژانــس هواپیمایی برابر بند ۳ از همان ماده، عملیات دلالی، حق العمل 
کار و یا عاملی می باشد. با مراجعه به ماده ۱۷ قانون هواپیمایی کشوری 
مصوب ۱۳۲۸ مجلس متوجه می شــویم که فقط شرکت هواپیمایی که 
دارای پروانه بهره برداری اســت، می تواند نســبت به تصدی حمل و نقل 
هوایــی (طرف قرارداد فروش بلیــت هواپیما) اقدام کنــد و بنابراین در 
همه انــواع بلیت نام شــرکت هواپیمایی به عنوان طرف قــرارداد و نام 
آژانس به عنوان واســط فروش درج می شــود. برابر مــواد ۲۳۵ و ۳۶۵ 
قانــون تجارت، آژانس هواپیمایی مالکیتی بر بلیت نداشــته و نمی تواند 
بلیت را بیشــتر از نرخ تعیین شــده توسط شــرکت هواپیمایی فروخته و 
مابه التفاوت آن را برداشت نماید.  ولی درحال حاضر بازار آزادسازی شده 
بلیت هواپیمــا به طور کامل از قواعد فوق پیــروی نمی کند. به طوری که 
سازمان هواپیمایی به مثابه دولت نه تنها به دلیل ملزم کردن آژانس های 
هواپیمایی به اخذ تأییدیه از ســازمان، از قدرت نظارت شرکت هواپیمایی 
بر آژانس ها کاســته است، بلکه ناخواســته خود را در مواجهه نواقص 
ارائه خدمات آژانس ها به مســافران قــرار داده و با وجود وضع مقرراتی 
مانند «حقوق مســافر» نتوانسته پاســخ گوی انتظارات مسافران باشد. از 
ســوی دیگر ســازمان هواپیمایی به دلیل اعطای مجوزهای «چارتری» 
نه تنهــا یک بازار مجازی ایجاد کرده کــه چارتر کننده در آن نقش اصلی 
را دارد و عمده ســود حاصل از نوســان قیمت ها به حساب چارتر کننده 
واریز می شود، بلکه هیچ گونه مســئولیتی در قبال مسافر تقبل نمی کند. 
چارترکننده ها با بازارســازی پنهان، بازار عرضه و تقاضای بلیت هواپیما 
را که قبلا شــرکت هواپیمایی و مسافر دو سوی مشخص آن بوده اند،  به 
دو بازار و شاید بیشتر تبدیل کرده اند. در یک بازار چارترکننده ها بلیت های 
بدون نامی را از شــرکت های هواپیمایی خریداری می کنند و رقابتی بین 
خود برای کســب سهمیه بیشتر (به  ویژه در ایام خاص) می کنند و بازاری 
دیگر که چارترکننده، بلیت خریداری شــده را به صورت قطره چکانی و به 
دلخواه خود به مسافر می فروشد. جالب اینکه این بازار دوم حاصل تولید 
هیــچ خدماتی نبوده و صرفا چارتر کننده به جای یکی از اقســام تجارت 
ذکرشــده (دلالــی، حق العمل کار  یــا عاملیت) نقش فروشــنده را ایفا 
می کند. نمونه واضح این امر، بازارسیاه بلیت استادیوم آزادی در بازی های 
استقلال-پرسپولیس است. به طوری که فردی تعدادی بلیت بدون نام را 
با قیمت مصوب فدراســیون فوتبال خریداری کرده و در مواجهه با سیل 
عظیم متقاضیان به نرخ دلخواه و گزاف می فروشــد. تنها تفاوت آن این 
اســت که در جریان بازی فوتبال فروش بدون نام بلیت تخلف محسوب 
می شــود ولی در جریــان فروش بلیت هواپیما امــری قانونی و با مجوز 
ســازمان هواپیمایی اســت! متأســفانه برخلاف تمام مشاغل که کسب 
درآمد بدون ارائه کالا و خدمت تخلف محسوب می شود، ظاهرا صنعت 
هوایی از این جرم انگاری مســتثنا بوده و آژانس ها مجاز به خرید و قبضه 
بخــش عمده ای از ظرفیت پروازی هســتند.  دراختیارگرفتن بازار فروش 
بلیت توسط این شبکه ها منجر به فروش بلیت ضعیف ترین شرکت ها و 
بی کیفیت ترین پروازها به بالاترین قیمت ها مي شود. زیرا اکثر سود حاصل 
از افزایــش قیمت هــا در نتیجه افزایش کیفیت خدمات پــروازی نبوده، 
بلکه تحت تأثیر بازارگردانی چارترکننده هاســت. شرکت هواپیمایی هم 
که بلیت های خود را بــه صورت چارتر فروخته، نیازی به ارتقای کیفیت 
خدماتش نمی بیند. ادامه این سوءاستفاده ها به اینجا ختم نشده و برخی از 
آژانس ها برای فروش بهتر بلیت های خریداری شده، تخلفاتی مثل صدور 
بلیت دونرخی، دریافتی های غیرقابل پیگیری و فروش بلیت در ســاعات 
غیرواقعی برای جذب مشــتری در زمان طلایــی فروش انجام می دهند. 
حتی در برخی مواقع شاهد شکل گیری بازار سیاه بلیت دارای کارت پرواز 
جلوی لیست انتظار شــرکت های هواپیمایی نیز هستیم. همچنین وضع 
مقررات خودساخته ای توسط چارترکننده ها مانند عدم قابلیت استرداد، 
کنسلی، تغییر روز و ساعت پرواز و ابطال بلیت در صورت ایجاد پیشامدی 
غیرمنتظره برای مســافر، از دیگر سوءاســتفاده هایی است که آژانس ها 
بــه راحتی انجام می دهند. رویه ای که متأســفانه برخی از شــرکت های 
هواپیمایی نیز با تقسیم بندی انواع بلیت سیستمی در پیش گرفته اند.  این 
در حالی اســت که عملیات چارتری در کشورهای توسعه یافته پشتوانه 
ســرمایه گذاری شــرکت هواپیمایی بوده و چارتر کننــده در بازار فروش 
بلیت بین شــرکت هواپیمایی و مســافر هیچ دخالتی ندارد. نحوه فعلی 
بازار توزیع بلیت هواپیما در ایران بیشــتر از آنکه آزاد شــده باشد، به طور 
لجام گســیخته ای رها شده است. در این شــرایط حتی قدرت تنظیم بازار 
از دســت دولت خارج شــده و در اختیار کسانی قرار می گیرد که کمترین 
مسئولیت و پاســخ گویی را دارند. شاهد این مدعا ورود مستقیم دولت و 
تعیین نرخ مصوب برای بلیت های ایام اربعین توسط سازمان هواپیمایی 
برای جلوگیــری از عواقب اجتماعی افزایش نرخ بلیت اســت.  از آنجا 
کــه بخش اعظمی از صنعت هوانوردی ایران به منابع عمومی و دولتی 
مانند ســوخت یارانه ای و تعرفه های فرودگاهی، ناوبری و هواشناســی 
مصوب دولت وابســته است، این سوءاستفاده از منابع عمومی و انباشت 
ثــروت بادآورده برای بخش کوچکی از این صنعت که وظیفه شــان را از 
بازاریابی به بازارســازی تبدیل کرده اند، نمود بیشتری دارد. شورای عالی 
هواپیمایی کشوری و ســازمان هواپیمایی کشوری به عنوان تنظیم کننده 
نرخ بلیت و مقررات هوانوردی می توانند از طرق زیر از ایجاد این بازارهای 
کاذب و رقابت های ناعادلانه که تأثیر مستقیم بر اعتماد مردم به صنعت 

هواپیمایی و میزان سرمایه اجتماعی در این حوزه دارد، جلوگیری کنند: 
- شفافیت و آنلاین کردن ظرفیت پروازها

- حذف شیوه کنونی فروش بلیت چارتری و قطع ارتباط چارتر کننده 
با مسافر و تبدیل آن به عنوان سرمایه گذار

- آزادســازی تخصیص مســیرهای پروازی و جلوگیــری از انحصار 
مسیرهای پرمسافر

- تسهیل اســتفاده از ظرفیت های قانونی مانند اجاره هواپیما برای 
افزایش ناوگان به خصوص در ایام خاص

- حذف تأییدیه هــای دولتی برای آژانس هــای هواپیمایی و وضع 
مقرراتی برای مســئولیت پذیری و نظارت شرکت های هواپیمایی در 

قبال فعالیت آژانس هایی که اقدام به فروش بلیت آنها می کنند. 
- وضع مقررات تنبیهی و اخذ جرائم گران فروشــی (بیشــتر از نرخ 
تعیین شــده توسط شرکت هواپیمایی) از طریق معرفی متخلفان به 

مراجع قانونی

 ارزش سیاستی یک خبر!

در روزهــای اخیر خبری روی خبرگزاری هــا قرار گرفت که حاکی  �
از انتشــار نتایــج تحقیقات مؤسســه تحقیقاتی «وی  آر سوشــیال»

 we are social داشت. 
محتوای خبر عبارت از پیوستن ۲۳ میلیون کاربر ایرانی به شبکه های 
اجتماعی در یک ســال اخیر بود، ظاهر خبر، مشــابه خبرهایی است 
که در دهه اخیر حــول کلان روندهای حوزه تکنولوژی و فناوری های 
ارتباطی و اطلاعاتی، هر روز به گوش می رســد و نشان از رشد شتابان 
دنیا در حوزه های مذکور دارد. اما محتوای خبر فوق که توسط یکی از 
مؤسسات صاحب نظر و مهم که مشخصا روی شبکه های اجتماعی 
مطالعه می کند، منتشــر شده اســت، پیام های مهمی در خود مستتر 
دارد و نگارنده ســعی دارد از منظر سیاست گذاری دولت الکترونیک 

آن را طرح و بررسی کند. 
نخســت اینکه تا بیش از آمار فوق که مربوط به یک سال گذشته 
است، تعداد اســتفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی حدودا همین 
تعداد بوده است و می توان گفت این رقم یعنی تعداد استفاده کنندگان 
از شبکه های اجتماعی دو برابر شده است. در نتیجه با روند فعلی در 
آینده نزدیک می توان انتظار داشــت حداکثر ظرفیت جمعیتی که به 
اینترنت و تلفن همراه هوشــمند یا حتــی کامپیوتر خانگی و لپ تاپ 
متصل هستند، به شبکه های اجتماعی بپیوندند. در این روند طبیعی 
باید رشد جمعیتی اتصال به اینترنت و شبکه تلفن همراه های هوشمند 
را هم اضافه کرد که البته بر اســاس گزارشــات، شــتاب پیوستن به 
شبکه های اجتماعی از سرعت توسعه و نفوذ اینترنت و تلفن همراه 
هوشــمند سر یع تر اســت. پس اولین پیام منتج از این خبر را می توان 
تحریک و افزایش فشار برای پیوستن به شبکه اینترنت و دستگاه های 

تلفن همراه هوشمند توسط شبکه های اجتماعی دانست. 
ایــن موضوع، جذابیت بســیار بالای شــبکه های اجتماعی را که 
فناوری بسیار بسیار نوظهوری است، نشان می دهد؛ حتی بیش از خود 

اینترنت و تکنولوژی تلفن همراه هوشمند!
پیام دیگر خبر در نســبت بین پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی 
مندرج اســت. پیام رســان ها که تکنولوژی نو ظهورتری از شبکه های 
اجتماعی هستند و رســالت اصلی شان تبادل محتوا، دیتا و اطلاعات 
است، مفهوم و کاربرد خود را به شبکه های اجتماعی تحمیل کردند و 
همچنین خود را با افزودن ویژگی های شبکه ای، در تعریف شبکه های 

اجتماعی گنجاندند. 
اکنون پیام رســان هایی مثل تلگرام، واتس اپ، وایبر، جی میل و.... 
و شــبکه های اجتماعی مثل فیس بوک، اینستاگرام و وی چت (نسخه 
اولیه) هر دو کار را انجام داده و هر دو گروه تحت  عنوان شــبکه های 
اجتماعی طبقه بندی می شوند. لازم  به  ذکر است گزارش منتشرشده 

توسط «وی آر سوشیال» هم از این الگو و تعریف پیروی کرده است. 
از دو نتیجه گیری فوق می توان مجددا نتیجه گرفت که پیام رسان ها 
پیشران اصلی نفوذ اینترنت و تلفن همراه های هوشمند هستند. البته 
پیام رسان هایی که ویژگی مکمل و سرگرمی وارگی را به محصول خود 

اضافه کرده اند. 
پر واضح اســت که تعریــف عمومی و واقعی از پیام رســان ها در 
ملازمــه بــا تلفن های همراه قابل  پی جویی اســت. بــه عبارت دیگر 
می توان با تقریب قابل قبولی، توســعه و نفوذ پیام رسان ها را با تعداد 

دارندگان تلفن همراه هوشمند هم ارز و هم پوشان دانست. 
در نتیجــه بعد از ســرویس پســت الکترونیکی و مســنجر ها که 
نخستین پیام رسان ها بودند، پیام رسان های جدیدتر مبتنی  بر تکنولوژی 

تلفن  همراه توسعه  یافته و در ذهن و ادبیات عمومی جا گرفتند. 
نکته مهمی که وظیفه اصلی این یادداشت بوده، توجه به همین 
نکته اســت. خبر منتشرشده در «وی آر سوشیال» پیام مهمی با خود 
حمــل می کند که در مقدمه بحث موشــکافی شــد و آن اتصال ۲۳ 
میلیون نفر به شبکه های اجتماعی است که هم از قابلیت اتصال به 
پیام رســان ها برخوردارند و هم این اتصال بر بستر تلفن  همراه انجام 
شــده اســت. این رقم با عنایت به جمعیت پیــش از این آمار چیزی 
حدود ۴۰ میلیون نفر اســت. در گزارش هــای دیگر مرتبط با پایش و 
تخمین جمعیت عضو پیام رسان و شبکه اجتماعی تلگرام به عنوان 
مهم ترین شبکه اجتماعی ایرانیان هم رقم مشابهی تأیید شده است. 

پس اجمالا می توانیم نتیجه گیری کنیم حداقل نیمی از جمعیت 
ایــران معــادل ۴۰ میلیون نفــر هم اکنــون، اولا دارای اکانت یکی از 
شبکه های اجتماعی هستند که حاکی از آمادگی الکترونیک قابل قبول 
شــهروندی اســت. ثانیا حداقل نیمــی از جمعیت ایــران به یکی از 
پیام رسان های موجود در دنیا (به احتمال قوی تلگرام) متصل هستند 
که نشــان از ظرفیت اتصال و تراکنش شــهروند بــا ارکان حقوقی یا 
حقیقی اســت که آنها هم دارای اکانت شبکه اجتماعی یا پیام رسان 
هســتند. ثالثا نیمی از جمعیت ایران توســط تلفن  همراه هوشمند و 
سیم کارت شــخصی به شــبکه های اجتماعی پیام رســان ها متصل 
مي شــوند که ظرفیت بسیار مهمی است و آن امکان ایجاد و استفاده 

از مفهومی به نام هویت مجازی Identity است. 
هویــت مجــازی به طور خلاصه عبــارت اســت از ظرفیتی امن، 
تأیید شده، راستی آزمایی شــده و یونیک (یکتا) برای اتصال به فضای 
مجازی که مناســبات حقوقی اشخاص حقیقی را نمایندگی می کند. 
به عبارت دیگر هویت مجازی به جای خــود فرد در فرایند های احراز 
هویت، در فضای حقیقی (فیزیکی) با نشــان دادن مدارک شناسایی و 
هم در فضای مجازی که با انواع و اقســام روش های راســتی آزمایی 
اطلاعــات نظیر یــوزر و پســورد، ارســال اس ام اس پیگیــری یا اخذ 
وب سرویس های احراز هویت از ســرور های دستگاه ها و ثبت  احوال 

انجام می شود، حضور یافته و به رسمیت شناخته می شود. 
از مهم ترین مشکلاتی که اخذ هر خدمتی در فضای مجازی با آن 
درگیر اســت، موضوع احراز هویت و راســتی آزمایی اطلاعات است. 
این معضل و مانع هم برای استفاده کنندگان از سرویس های مبتنی بر 

فضای مجازی وجود دارد و هم برای عرضه کنندگان آن. 
یکی از مهم تریــن عرضه کنندگان ســرویس های مهم در فضای 
مجازی «خدمات دولت الکترونیک» است که به طریق اولی و اغلب 
به دلیل حساســیت های حقوقی و آیین نامه های ســختگیرانه اداری 

بیش از دیگران با موضوع احراز هویت درگیر است. 
ادعای اصلی نگارنده این است که آمار منتشرشده توسط مؤسسه 
«وی آر سوشیال» ظرفیت بسیار عالی و آمادگی الکترونیک بسیار قابل 
قبول جامعه ایرانی برای کوچ کامل خدمات دولت به فضای مجازی 
را فراهم کرده اســت و بیش از این نمی توان تعلل را در ارائه خدمات 
دولت الکترونیک در کشــور به بهانه عدم امکان برقراری فرایند های 

امن احراز هویت موجه دانست. 
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ســرمایه موتور حرکت توسعه در کشورهاست، بدون سرمایه و سرمایه گذاری، چه در 
بعــد داخلی و چه خارجی امکان افزایش ظرفیت های تولیدی، افزایش تبادلات تجاری 

و در نتیجه توسعه عملا وجود ندارد.
 رســیدن به این مهم نیازمند تنوع بخشی به بخش های مختلف اقتصادی، آزاد سازی 
تجارت و بازارهای پول و ســرمایه اســت. عمده کشــورهایی که از منابــع رانتی ارتزاق 
می کنند با معضلات و مصائب بسیاری از جمله وابستگی بودجه جاری به منابع حاصل 

از محل دریافت رانت مواجه هستند. نفت و مسائل نفتی ازجمله میزان تولید، نوسانات 
قیمت بازار نفتی و ارز به صورت مســتقیم بر بودجه چنین کشــورهایی تأثیر می گذارد. 
مدیریت این عرصه و هدایت ســرمایه های آن به ســمت بخش مولــد جامعه ازجمله 
اقداماتی است که دولت ها می توانند با به کارگیری آنها بستر مناسب برای توسعه بازار ها 

را فراهم آورند و خود را از زیر بار بی ثباتی هاي ناشی از این وابستگی رهایی بخشند. 
نروژی هــا از جمله مردمانی بودند که توانســتند با به کارگیــری مدیریتی عقلانی در 
بحث منابع زیرزمینی به ثروتمند ترین مردمان جهان بدل شــوند. دولت نروژ با شناسایی 
ضعف هایــی که اقتصادش را در معرض بی ثباتی قرار می داد، مانند شــوک های قیمتی 
نفت توانایی خود را برای تحقق رشــد، اشــتغال و اســتانداردهای کیفــی بالا برد و در 
سیاســت های بلند مدت خود برای آنها برنامه ریزی کرد به طوری که در ســال ۲۰۱۷ نروژ 
جزء بهترین کشورهای جهان در رشد و توسعه در میان سایر کشورهای جهان قرار گرفت 

که در چند  دهه گذشــته روندی باثبات و پایدار را شــاهد بوده اســت. عمده درآمدهای 
دولــت نروژ از منابــع درآمدی حاصــل از مالیات های مأخــوذه در بخش های مختلف 
اقتصــادی تأمین می شــود. در بخش نفت حدود ۷۰ میلیارد دلار درآمد در ســال ۲۰۱۷ 

توسط دولت از فعالان بازار نفت اخذ شده است. 
محل درآمدهای دولت از مالیات ۷۰ درصد از ســهم درآمدی دولت را در سال ۲۰۱۷ 
تشکیل می داد؛ این روند برای سال جاری (۲۰۱۸) معادل ۸۴٫۲ درصد، مالیات بر محیط  
زیســت ۶٫۸   درصد در سال ۲۰۱۷ و ۶٫۹ درصد در سال ۲۰۱۸ در نظر گرفته شده است؛ 
همچنین جریان نقدی خالص معادل ۸۹٫۵ درصد در سال گذشته و ۷۷٫۴ درصد در سال 
جاری اســت، سود سهام ۹٫۱ درصد در ســال ۲۰۱۷ و ۱۴٫۵ درصد در سال جاری است. 
جریان خالص نقدینگی در ســال ۲۰۱۷ معادل ۱۷۵٫۴ میلیارد دلار و در سال جاری ۱۸۳ 

میلیارد دلار پیش بینی می شود. 

درآمدهای دولت از محل فعالیت های نفتی به صندوق بازنشســتگی دولت جهانی 
منتقل می شود که از  این  حیث نروژ جزء اولین کشور هاي صاحب سرمایه در بحث ذخایر 
مالی جهان قرار دارد. ســرمایه های نروژ در این صندوق معادل یک تریلیون دلار در سال 
۲۰۱۷ محاســبه شــده به طوری که اگر جمعیت پنج میلیونی نروژ را در میزان ســرمایه و 
دارایی های دولت تقســیم کنیم، ســهم هر نروژی چیزی حدود ۲۰۰ هزار دلار مي شود. 
نروژی ها جزء محدود کشــورهایي هســتند که مــازاد درآمد دارند و عمــده مازاد را در 

صندوق بازنشستگی خود ذخیره می کنند. 
بخــش نفت در میزان بازار کار نروژ ۹ درصد مشــاغل را درگیر خود کرده اســت، ۱۳ 
درصــد درآمد دولت از محل درآمدهای نفت بــوده، ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی و 
۳۷ درصــد از صادرات دولت به بخش نفتــی و گاز اختصاص می یابد. نروژ تأمین کننده 
۴۰ درصد از انرژی نفتی بریتانیا ۲۳ درصد هلندی ها و ۷٫۶ درصد انرژی آلمان از بخش 

نفت است. منابع گازی نروژ ۳۶ درصد به آلمان مي رسد و ۲۸ درصد به بریتانیا و فرانسه 
و بلژیــک با ۱۴و ۱۳ درصد به ترتیب منابع گازی خود را از نروژ تأمین می کنند. درآمد های 
نفتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال گذشته با سه در صد افزایش به ۱۴ درصد رسید و این 

به واسطه افزایش قیمت های نفت در بازارهای جهانی بود. 
آنچه نروژی ها را جزء ثروتمند ترین کشــورهای جهان قرار داده، مدیریت بهینه منابع 
نفتی است، عموما اقتصاد نروژ با کاهش قیمت های انرژی تنظیم  شده است به طوری که 
مکانیســم قیمت ها تأثیر مستقیمی بر شــاخص های تولیدی و بازارهای مالی گذاشته و 

بازار را به سمت تعادل سوق می دهد. 
میزان سرمایه انباشت شده در صندوق بازنشستگی ملی عمدتا در بخش های مولد 
جامعه هزینه شــده، بخشی از آن دوباره به صنایع نفت رفته و در آنجا سرمایه گذاری 
می شــود و بخش دیگری از آن در توسعه زیر ســاخت های اقتصادی هزینه می شود. 

میزان تعادل میان بازار و ارائه خدمات نوعی حاکمیت رفاهی را در نروژ فراهم آورده 
به طوری که شاخص های کلان اقتصادی حکایت از نوعی کارآمدی مطلوب در بخش 
مدیریــت اقتصادی این کشــور دارد. رتبه آزادی تجارت در نروژ ۸۷٫۹ درصد اســت، 
آزادی سرمایه در این کشور به ۷۵ درصد می رسد، آزادی مالی ۶۰ درصد، آزادی پولی 
۷۳٫۹ درصد، ســلامت مالی ۸۶ درصد اســت و دولت به واسطه کوچک سازی هایی 
کــه در بخش های عمومی انجــام داده، هزینه های خود را در ســال ۲۰۱۷ به مقدار 
۲۹٫۲ درصد کاهش داده اســت از این رو نروژ توانســته بر خلاف سایر کشورهاي نفتی 
بســتر های لازم برای انباشت سرمایه را در کشور فراهم کند و بدین ترتیب دولت عملا 
با صرفه جویی در هزینه های جاری توانســته مقدار بیشــتری به ارائه خدمات رفاهی 
و ســلامت در جامعه بپردازد و انباشــت سرمایه های خود را در  جهت رفاه عمومی و 

همگانی به کار بندد. 
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تراکتورهای قطارشده کنار جاده ورودی شهر نشانه ای است 
که به شــما می گویــد به ورزنه رســیده اید؛ آخریــن آبادانی در 
انتهای مســیر رودخانه زاینده رود، مجاور تالاب گاوخونی؛ تالاب 

خشکیده گاوخونی. 
 عــده ای از کشــاورزان جمع شــده اند خانه حاج حســن تا 
حرف هایشــان را بزننــد. حاج رضا، آقای اظهــری، حاج محمد، 
حاج باقر و... . حاج رضا وســط صحبت بغض می کند، دســتش 
را جلــوی صورتش می گیرد و می گرید. کلیشــه ای هســت که 
می گوید «فاجعه وقتی اســت که مــردی می گرید». من اما فکر 
می کنم که گریه از ســر اســتیصال مرد و زن نمی شناســد و این 
استیصال را نه تنها در نگاه حاج رضا، بلکه حاج باقر و حاج حسن 

و حاج محمد و همه اهالی ورزنه زن و مرد و جوان دیدم. 
حاج محمــد می گوید: «بــا برادرانم ۳۳ تــا ۳۴ هکتار زمین 
داریم. از قدیم داشــتیم. الان ۷۰ ســالمه. پــدران ما یک حقابه 
خریــداری کرده بودن و از قدیم پولــش را از ما گرفتن. حالا ۱۸ 
ســاله که آب ما رفته. ســه خانواریم. دو پسر دارم. ۱۸ ساله که 
زندگی ما نابود شــده. زندگی مردم را خــراب کردن. به همه جا 
هم شــکایت کردیم، اما هیچ کس اهمیت نمیده. سال ۹۱ برای 
حقابــه تجمع کردیم، آمدن مــردم را متفرق کردن. حالا ما باید 
چه کار کنیم. تمام این ورزنه گشنگی می کشن. این سزاوار است؟ 
همیــن الان که دارم صحبت می کنم گریه ام می گیره. یه عده ای 
اینجــا کارتن جمع می کنن. هرکدام هم ۲۰ هکتار زمین دارن. ما 
هم مسلمانیم و طرفدار جمهوری اسلامی. با پنج هزار جمعیت 

۱۰۳ شهید دادیم. این سزای ما نیست».
همان روز خبر آمده بود که باز در لوله انتقال آب یزد سیمان 
و بتون ریخته شده. از آنها می پرسم می دانید این سیمان را کجا 

ریخته اند؟ از شهر ورزنه بوده؟ 
یکی از کشــاورزها می گوید: «نمی دانم کجا بوده. جای دیگر 
بــوده. آنها هم تقصیر نــدارن. حقابه شــان دارد می رود. همه 
دار و درخت هــا را خشــکاندن. ۱۵۰ تــا ۱۶۰ روســتا درگیر این 
موضوع هســتن. ما گندم و پنبه می کاشــتیم. خیلی هم خوب 
بود. بعضی وقت ها روزی صدتا ماشــین جنــس از ورزنه بیرون 
می رفت. تمام خرجمان از همین راه بود. حالا آب ما رفته آنجا و 
آنها وضعشان اعیان شده. آنجا با کارخانه و گلخانه و دامداری 
وضعشــان خوب شده. من بعد ۷۰ سال چه کار کنم؟ روزگارمان 
شده گریه کردن. کسی هم به ما کار نمیده. چیزی جایی نیست».
آقای اظهری که از بقیه جوان تر اســت و اطلاعات بیشــتری 
هــم دارد، می گوید: «حرف ما این اســت که آبی را که از ســد 
بیــرون می آید به همــه حقابه داران بدهیــد. الان، هیچ کدام از 
صنایع تعطیل نشــده اند و سهم آبشــان برقرار است. کشاورزان 
سمت رودخانه سهم غرب آبشان را گرفته اند. صنایع ذوب آهن 
و فولاد هم همین طور، اما کشــاورزان شرق اصفهان سهمشان 

از آب صفر بوده اســت. بعد آمدند پیش بینی 
کردند ۹۰۰  میلیــون مترمکعب باران می آید. 
بعد گفتند که ۷۰۰  میلیــون مترمکعب آمده 
اســت. خب ما می گوییم حق مــا را از همین 
۷۰۰  میلیون مترمکعب بدهید. پارسال تجمع 
کردیم. بعد ما را خواســتند. جرمم چه بود؟ 
اینکه در یک اس ام اس نوشته بودم رودخانه 
زاینــده رود از سرچشــمه تا تــالاب گاوخونی 
همانند ناموس ما می ماند. چندسال است به 
حق ما تجاوز شده است و ما کشاورزان ورزنه 
حاضر به فروش حقابه اجدادی خود نیستیم، 
مگر آنکه بی غیرت باشــیم... به هشت نفر از 
مراجع قم نامه نوشتیم که یکی از آنها جواب 
ما را داده اســت. نوشته اســت که بر اساس 

آنچه نوشــته شده است (مدارک) صدهاسال است که مردم آن 
منطقه آب رودخانه زاینده رود را برای کشاورزی و شرب استفاده 
می کردند بنابراین بر مســئولان محترم مربوطه لازم اســت که 
مــردم منطقه را از آن آب محروم ننمایند و به زودی مشــکلات 
منطقه را حل کنند. آیا این عدل اســت کــه صنعت صددرصد 

چرخش بچرخد، ولی سهم آب کشاورز صفر باشد؟»
همراهشان می شوم در صحرا و مزرعه. اصرار دارند که حتما 
مزارع هرکدامشــان را جداگانه ببینم و به قول خودشــان فیلم 
بردارم. زمین های خشــکیده و تفتیده. ادوات کشاورزی رها شده 
و زنــگ زده. خیــش و مرزبند و... آغل هایی کــه هر روز ذره ذره 
آب می رونــد و دام هــا به جای زایش، دچار کاهش می شــوند. 
حاج حســن می گوید برای تأمین هزینه های بیماری همســرش 
(ســرطان ســینه) بخش زیادی از دام هایش را فروخته اســت. 
می گوید در صحرا ســاختمان ســاختیم، پول برای ترانس برق 
دادیم، همه را هم با وام و قرض... حالا همه از بین رفته اســت. 

کشــاورزان بابت بی آبی فقط درآمدشــان را از دست نداده اند. 
ســرمایه آنها که همــان زمین و ادوات کشــاورزی و هزینه های 

انجام شده است هم با آن از بین رفته ... . 
صحرا خالی اســت. حاج رمضان می گوید اگر آب بود صحرا 
این قــدر خلوت نبــود. همه در حال کشــت وکار بودند، اما حالا 
خوش به حال دزدها شــده. وقتــی صحرا از رعیت خالی شــد 

می آیند ادوات کشاورزی، تجهیزات و دام ها را می دزدند. 
حاج رضا می گوید من ۸۰ تا گوســفند داشتم. ۲۲تایش بیشتر 
نمانده اســت. می گوید: «شب ها باید بیاییم همین جا بخوابیم تا 
گوســفندها را نبرن. تازه خطر جانی هم داره. ممکنه شب بیاین 
دســت وپای ما را هم ببندن و گوســفندان را ببرن». می پرســم 
دزدها از اهالی ورزنه اند؟ می گوید: «دزد زیاده. وقتی نداری زیاد 
شــد، دزدی هم زیاد میشــه. علتش بی کاریه. اگر کار بود کسی 

دزدی نمی کرد».
کشاورز دیگری می گوید: «وقتی آب باشه، خود حاج رضا هم 
که در صحرا نباشــه، بالاخره بقیه هســتن همسایه اش هست. 

آن وقت دزد کمتر جرئت می کنه بیاد».
از کنار زمین حاج حســن که رد می شــویم، پتــه یک قالیچه 
پوســیده را کنار می زنــد و می گوید: «حج خانــم الان کار ما به 
جایی رســیده که بایــد اینها را از زمین دربیاریم و بفروشــیم که 
اموراتمان بگذره». می پرسم چیست؟ می گوید ریشه شیرین بیان 
است و پشت بندش هم می گوید: «آب که نباشه، اینها هم دیگه 
نیست...». حرف هایش ســوز دارد. می گوید: «جمعه به جمعه 
نوه هامــان میان خونه ما. باید خجالتشــون رو بکشــیم چیزی 
نداریم جلوشــون در بیاییم. این طور شــدیم، این طور نبودیم ها. 
از بی عدالتــی این طورمان کردند». اشــاره می کند به زمین های 
بایر شــده و ادامه می دهد: «هرچه درخت آن دورهاست خشک 
شــده. اینها میوه داشــته، صاحبش از محل آن درآمد و زندگی 

داشته».
در میــان آن همه زمین خشــک چشــمم به یــک محدوده 
کوچک درختکاری شــده می افتــد. می گویم آب ایــن را چطور 
تأمین می کنید، می گویــد: «آبش را از اداره آب و فاضلاب ورزنه 

خریده   ایم. برای هر تانکر ۹۰  هزار تومان پول داده ام».
وسط برخی مزارع استخرهای آب می بینم. می پرسم این آب 
از کجا آمده؟ حاج رضا می گوید: «این آب شور شوره. نمی شه با 
آن چیزی کاشــت؛ اما از درد مجبوری از آن استفاده می کنیم». 
می گوید: «زن وبچه من چشمشان را روی دار قالی گذاشتن. شل  
و کور شدن و قالی  بافتن. ما قالی ها را فروختیم و زمین خریدیم؛ 
اما حالا زمین ها کویر شده. ما زندگی نمی کنیم. زندگی کجا بود».
وسط میدان شــهر جوانی کنار پیرمردها ایســتاده. می گوید: 
«زن و بچــه ام خانه اند؛ امــا یک لقمه نان در خانــه ندارم. من 
به  جای اینکه الان ســر زمین کشــاورزی ام باشم، باید بیایم کنار 
پیرمردها بنشــینم. کسر و عارم نیست، جای 
پدرم هســتن؛ اما من الان باید سر کار باشم. 
جوان هایمان همه معتاد شدن». دست آخر 
هم می گوید: «من ســند سیم و سرب دارم. 
مالکم و زمین دارم؛ اما الان باید بروم معدن 
زباله کار کنم. ضایعات جمع کنم و بفروشم 

تا درآمدی داشته باشم...».
ماه هاست تراکتورهایشــان را کنار جاده 
ورودی ورزنه قطار کرده اند. شــب تا صبح 
هم آنجا نوبتی نگهبانی می دهند. از مقابل 
تراکتورها که رد می شــویم، هر کشــاورزی 
تراکتــور خــودش را شناســایی و معرفی 
می کنــد و می گوید این تراکتور من اســت. 
یک تنــه درخت کهنســال را کــه از بی آبی 
خشــکیده، آورده اند و کنــار تراکتور ها لب جاده کاشــته اند، آن 
هم به نشــانه اعتراض. یک پارچه نوشــته هــم نصب کرده و 
رویش نوشــته اند: «محل تحصن حقابه داران زاینده رود». «جفا 
به حقابــه داران زاینــده رود» همان جا هم میزی گذاشــته اند و 
تکه فرشــی روی آن پهن کرده اند که حالا پر از گردوخاک شــده. 
رویش هفت ســین نوروزی چیده بودند کــه تقریبا چیزی از آن 

باقی نمانده... . 
دو جوان ورزنه ای بین دو تراکتور سایه بان زده اند و نشسته اند 
به گپ و گفت. حاج حسن به آنها اشاره می کند و می گوید: «اینها 
دوقلو هستن خانم مهندس». بعد هم به آنها می گوید: «دستتان 
را نشــان خانم مهندس بدید». کف دست هایشان زمخت و زبر 

است، با پینه های بزرگ شکاف خورده. 
حاج حسن می گوید: «این دست جوان کشاورز ماست. دست 
جوان ۳۰ ساله نباید این طور باشه. از بدبختی این طور شده. بعد 
به ما می گوینــد اخلالگریم (اِخلاقگر تلفــظ می کند). نباید این 

حرف را می زدن. مگه ما چه می خوایم».
اعتراض کشــاورزان شــرق اصفهان از چند ســال پیش آغاز 
شــده؛ اما در ماه های اخیر شدت بیشتری گرفته است. هم زمان 
با آغاز خشک ســالی های دوره ای زاینده رود، کشت و کار آنها که 
تنها شغل و منبع درآمدی شان بود، هم به حالت تعلیق درآمده 
اســت. تنها کاری که در این ســال ها انجام می شــد، این بود که 
هنگام آبیاری کشــت پاییزه و بهاره کمــی آب در رودخانه روان 
می شــد تا چیزی از آن هم به حقابه داران شرق رودخانه برسد. 
اتفاقی که در ســال آبی جاری نیفتــاد و همین حداقل آب هم 
به شــرق اصفها نرسید. آنها نگران اند که این وضعیت ادامه دار 

شود و سال  آینده هم آبی در بساط نباشد. 
آب را ناجوانمردانه در بالادست می برند

عبدالحســین میرمیران ورزنه، حقوق دان و عضو هیئت مدیره 
نظام صنفی کشــاورزان شهرستان اصفهان است. روزی که با او 
قرار گفت وگو داشــتم، از قضا با نماینــدگان اصفهان هم درباره 
همین ماجرای آب جلســه داشــت. با او درباره وضعیت فعلی 
کشاورزان شــرق اصفهان و اینکه نتایج رایزنی ها با دولت برای 

تأمین سهم آب آنها به کجا رسیده است، گفت وگو کردیم. 
 رودخانه سال هاست خشک شده؛ اما علت اینکه امسال  �

ما شاهد افزایش اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان بودیم، 
چیست؟ 

سال آبی از اول مهر شروع می شود تا مهر سال بعد. در سال 
آبــی ۹۶-۹۷، بارندگی خیلی کم بود. به  طــور طبیعی باید این  
موقع هــزارو ۳۰۰ تا هزارو ۴۰۰ میلی متــر بارندگی در کوهرنگ 
می داشــتیم؛ اما به ۶۰۰ میلی متر نرســیده است؛ یعنی ۴۰ تا ۵۰ 
درصد عقب هستیم. در این ســال آبی کشاورزان باید سهم آب 
پاییــزه خود را دریافت می کردند تا کشــت انجام دهند و دو ماه 
دیگر به برداشت برسند؛ اما این آب نبود تا در اختیار کشاورز قرار 
گیرد. امســال هم چون بارندگی کم شــده، نگرانی از این وجود 
دارد که سال آینده هم آبی نباشد. از این نظر است که کشاورزان 
به شــدت نگران اند؛ چون دو سال پیاپی بدون آب و کشت و کار 

آنها را دچار بحران می کند. 
 یعنی سال های قبل این سهم داده می شد؟  �

در ســه یا چهار سال گذشــته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد حقابه 
کشــاورز پرداخت می شد؛ اما امســال این میزان به صفر رسید. 
سال آینده هم اگر دولت نتواند ۴۰۰  میلیون مترمکعب آب پشت 

سد نگه دارد، این نگرانی تشدید می شود.
 آیا بررسی شده که چه تعداد کشاورز و خانوار درگیر مسئله  �

آب در اصفهان هستند و  آیا ماجرا فقط بحران معیشت خود 
کشاورزان است یا مسائل دیگری هم در پی دارد؟ 

حــدود ۳۰۰  هزار نفر جمعیت کشــاورزان شــرق اصفهان 
مســتقیم و غیرمســتقیم به علت وضعیــت آب دچار بحران 
شــده اند. امــا ماجرا فقط به کشــاورزی و کشــاورزان محدود 
نیست. الان محیط زیســت اصفهان و پیشروی کویر و نشست 
زمین در خطر اســت. کشاورزان درواقع نخستین قشری هستند 
کــه در تیررس آســیب بحران بی آبــی قرار گرفته انــد. بحران 
کم آبی چیزی نیســت که دفعتا ایجاد شده باشد. برداشت های 
بی رویه در بالادســت و پایین دست ســد باعث این بحران شده 
است. این بحران ایستا نیست. الان به غرب اصفهان هم کشیده 
شده اســت. حتی در بخش بالادست لنجانات هم مشکل آب 

وجود دارد. 
 بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه کشــت محصولات آب بر  �

مانند برنج یا هندوانه در ســال های گذشــته یکی از عوامل 
بحران امروز است.

این مســئله موضوع اشتباهی است که مطرح می کنند. شاید 
زمانی آمار می دادند که سطح زیر کشت برنج در اصفهان به ۳۰  
هزار هکتار رسیده بود اما الان زیر چهار تا پنج  هزار هکتار است 
که آن هم در بالادســت لنجانات است و در  آن شرایط و اراضی 
اقلیمی بهترین کشــت همان برنج اســت چون اراضی کوچک 
اســت و آبی که مصرف می شــود دومرتبه بــه علت خاصیت 

طبیعی رودخانه به رودخانه بازمی گردد. 
 یعنی ما در شــرق اصفهان این بحــث برنج کاری را اصلا  �

نداریم. 
این فقط یک دستاویز است. یک اصفهان ستیزی در اصفهان 
شکل گرفته و کسی به فکر نیست. بهترین کار برای خراب کردن 

اصفهان نابودکردن زاینده رود بود.
 به نظر شما مشکل خشک ســالی زاینده رود تا چه اندازه  �

به بحث کاهش بارش مربوط اســت و تا چه اندازه مدیریت 
اشتباه حوضه آبی؟ 

من مســتند و با عدد و رقم با شما صحبت می کنم. در سال 
آبی گذشته، ما هزارو ۳۵۰ میلی متر بارندگی در سرچشمه های 
کوهرنگ داشته ایم و سال قبل هزارو ۶۰۰ میلی متر و سال قبل تر 
هزارو ۲۵۰ میلی متر. متوســط آمار بارش ۴۰ ســال گذشــته در 
کوهرنگ هم هزارو ۲۰۰ تا هزارو ۴۰۰ میلی متر بوده است. حالا 
خودتان ببینید که بارش در بحران فعلی تأثیر داشــته یا نداشته 
اســت؟ اینها دیگر عدد و رقم اســت. قابل توجیه کردن نیست. 
اتفاقی که افتاده این است که دولت حدود حداقل ۹۰۰  میلیون 
مترمکعب تعهدات در حوضه زاینده رود دارد. تأمین آب شرب 
و صنعت با دولت اســت. آبی که برخی مناطق فروخته است 
هم جزء تعهدات دولت اســت. اما نتوانســته ایــن میزان آب 

تولید کنــد و در اختیار مصرف کننده قرار دهــد. نزدیک ۳۰۰ تا 
۴۰۰  میلیون مترمکعب آب فروخته اما نمی تواند تأمینش کند. 
شــهر اصفهان و شهرســتان های اطرافش حدود ۴۰۰  میلیون 
مترمکعــب آب نیاز دارد. صنایع حدود صد  میلیون مترمکعب. 
صد  میلیون مترمکعب آب به یزد می رود. البته می گویند آن را 
کم کرده ایم و به ۶۰ تا ۵۰  میلیون مترمکعب رســانده ایم. اینها 
همه تعهداتی است که دولت برای خودش ایجاد کرده و حدود 
هزارو ۴۰۰ تا هزارو ۵۰۰  میلیون مترمکعب در ســال می شــود. 
ایــن تعهدات به مرور زمان ایجاد شــده اســت. طبق قوانین و 
مصوبــات آب طبیعی زاینده رود و تونــل اول کوهرنگ متعلق 
به کشاورز حقابه دار است. متوسط آورد سالانه رودخانه حدود 
۸۵۰  میلیــون مترمکعب بوده اســت. ۳۰۰  میلیون مترمکعب 
آورد تونل اول کوهرنگ بوده اســت. یعنی حــدود هزارو ۱۵۰  
میلیــون مترمکعــب آب حقابــه دار قدیمی زاینده رود اســت. 
آب هایی که دولت آورده. تونل دوم کوهرنگ و چشمه کوهرنگ 
و خدنگستان ۳۸۰  میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی اش است 
کــه هیچ وقت تأمین نمی شــود. هیچ چیز آب چشــمه لنگان و 
خدنگستان به پشــت سد زاینده رود نمی رســد. همین الان که 
ما با هم صحبت می کنیم آمار رســمی به مــا می دهند که در 
بالادست زاینده رود، حداقل هفت تا هشت مترمکعب در ثانیه 
آب برداشت می شود. درحالی که الان فصلی است که درخت 

آب چندانی لازم ندارد. 
 پس الان ســهم حقابه دار شــرق اصفهــان کجا مصرف  �

می شود؟
 در شرب مصرف می شــود. در خود چهارمحال بیش از ۴۰۰  
میلیون مترمکعب آب برداشت می شود. رودخانه زاینده رود به 
خاطر خاصیت طبیعی اش هر قطره آبی که در بالادســت فرود 
آید و حرکت کند، دوونیم بار خودش را در طول حوضه نشــان 
می دهد. برداشــتن مثلا ۴۰۰  میلیون مترمکعب آب در بالادست 
بــه منزله نابودشــدن یک ونیم میلیارد آب اســت که از حوضه 

گرفته می شود. 
 شــما امروز با نمایندگان اصفهان در مجلس هم جلســه  �

داشتید. نتیجه چه بود؟ 
از این جلســات زیاد داشــتیم (با تلخند) امیدواریم جدی تر 
برخــورد کننــد. امیدواریم با ایــن اعتراضات اخیر کشــاورزان، 

مسئولان متوجه شوند. تا حالا که چیزی ندیده ایم. 
 الان وضعیت معیشــت کشــاورزان چگونه اســت؟ آیا  �

امکانــات جایگزینی برای معیشــت دارند؟ آیــا باید زودتر 
پیش بینی اشتغال های جایگزین می شده؟ 

اصلا راجع به شغل جایگزین نباید فکر کرد. حقابه زاینده رود 

نه تنها درآمد کشــاورز است، نه تنها شــغل اوست، بلکه همه 
دارایی اوســت. آن زندگی و ملک و زمین او ســرمایه اوســت. 
بنابراین ســرمایه کشاورز نابود شــده. نه تنها شغلی ندارد بلکه 
ســرمایه او هم بی ارزش شده؛ اگر کسی بخواهد جبران کند باید 
اراضی کشــاورزان را قیمت کند که قبلا چه قیمتی داشته و الان 
چــه قیمتی دارد. اگر توانســت آن را پرداخت کند بحث جبران 

صحیح است. 
 چه شــد که در بالادســت آب این طور بی رویه در حال  �

مصرف است. چه شد که این مدیریت یکپارچه بر زاینده رود 
که می توانست و باید سهم متناسب به هر حقابه دار بدهد از 

بین رفت؟
تا ســال ۸۳ مدیریت آب حوضه آبریز زاینــده رود واحد بود؛ 

یعنی آب منطقــه ای اصفهان و چهارمحال 
یکی بود، اما آن ســال مدیریت استانی شد. 
مصوبه ای کارشناسی نشــده در دولت پیشین 
باعث این تفکیک شــد. ماننــد اتومبیلی که 
دو فرمان دو راننده و دو سیســتم کنترل پیدا 
کند. حوضه زاینده رود یک نظام و سازمانی از 
قدیم داشت به اســم طومار شیخ بهایی. در 
شروع طومار اشاره شده که برخی اختلافات 
در بالا دســت و پایین دســت وجود دارد. در 
سازمان تقســیم آب زاینده رود یک بازنگری 
شده است. مستندات اخیر منتشرشده نشان 
می دهد سابقه این تقســیمات به  هزار سال 
پیش تر بازمی گردد. دســتورات حکام هست 

که به این شــیوه پایبند باشــید. آن طومار نه تنها ســهم ها بلکه 
سامان اداره و کنترل آب را هم مشخص کرده بود. تا اواخر دهه 
۴۰ ایــن نظم و انضباط تقریبا رعایت می شــد، امــا بعد از آن به 
سمت دولتی شــدن رفت و بعد از انقلاب هم تشدید شد. عامل 
اصلی که به زاینده رود ضربــه زده ایجاد نهرهای جدید و پمپاژ 
از رودخانه اســت. قواعد قدیمی چنین اجازه ای نمی داد، اما در 
ســال های اخیر انواع غارت ها و حملات بــه زاینده رود رخ داده 
اســت که صراحتا خلاف مواد قانونی و قانون مدنی است. ماده 
۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی صراحتا می گوید کســی در بالادســت 
رودخانه حق برداشــت آب ندارد، درصورتی که بخواهد ضرری 

متوجه پایین دست کند. 
 صنایع تا چه حد مقصر وضع موجود هســتند؟ چون یک  �

بحثی هم وجود دارد که علت نرســیدن آب به پایین دست 
سهمی است که صنایع می برند.

صنایــع مؤثــر هســتند. یکی برداشــت مســتقیم کــه عدد 

قابل توجهی است و دوم جمعیتی که از استان های دیگر جذب 
این صنایع شده اند و این جمعیت هم بالاخره به انحای مختلف 

باعث افزایش مصرف آب می شود. 
 نکته دیگر اینکه این صنایع بــزرگ اصولا صنایع ملی اند،  �

از یک سو باعث اشتغال همان جمعیت مهاجر از استان های 
دیگر شــده و از ســویی دیگر درآمدش وارد خزانه کل کشور 

می شود، یعنی سودش به کل کشور می رسد.
بلــه. آن دو صنعت اصلی فولاد، امــا زیرمجموعه آنها هم 
 هــزاران کارگاه کوچــک و بزرگ وجود دارد کــه جمعیت را به 

سمت اصفهان کشانده و مصرف آب را بالا برده است
 یک استدلال که مطرح می شــود این است که اگر آب به  �

پایین دست اصفهان نمی رسد، مقصرش مدیریت  کشاورزان 
اصفهان اســت که با ایجاد و احداث صنایع 
باعث کاسته شدن از ســهم آب آن کشاورز 

شده است.
آبی که صنایــع اصفهان مصرف می کنند 
طبق آمارهای رســمی حداکثر صد  میلیون 
مترمکعب است. مشکل اصلی در بالادست 
و مصرف بی رویه آب است. چه در بالادست 
خود اصفهان چــه در چهارمحال و بختیاری. 
منابع تأمین آب زاینده رود نسبت به مصارفی 
که برایش تعیین شــده دچار کمبود اســت. 
سالی حداقل ۹۰۰ میلیون مترمکعب کمبود 
دارد. بحث دیگر این اســت که در بالادست 
بی حساب و کتاب و با زیرپاگذاشتن قانون آب 

مصرف می شود.
 قاعده باید این باشــد که همیــن آب محدود هم باید در  �

همه مسیر به نسبت مصرف تخصیص داده شود.
اما برعکس اســت، آب را در بالادست ناجوانمردانه مصرف 

می کنند.
 آیا نمی شود تعاملی بین کشاورزان پایین دست و بالادست  �

صورت گیرد؟ مثلا کشاورزان بالادست به پایین دست بیایند و 
وضعیت آنها را ببینند. 

من اشــاره کردم کــه تا دهه ۴۰ خود کشــاورزان براســاس 
سیستم مادی ســالار و سرجوب مصرف آب رودخانه را مدیریت 
و کنترل می کردنــد. افرادی را تعیین می کردنــد که این نظارت 
را انجام می دادند اما این تبدیل شــد به ســازمان آب منطقه ای 
که کل کارمندانش شــاید ۵۰۰ نفر نباشند که آنها هم پشت میز 

می نشینند، کسانی نیستند که دنبال رودخانه راه بروند.
  پس مشکل آب از زمانی ایجاد شد که دولتی شد. �

بله دقیقا. پاییز ۹۵ با تلاش صنف کشــاورزان قراردادی بسته 
شد و صنف کشــاورزی اصفهان مدیر طرح رودخانه زاینده رود 
شــد و تقریبا جانشین آب منطقه ای و وزارت نیرو برای اداره آب 
در مسیر شد، اما خب این کار هزینه داشت و هزینه آن هم کامل 
تأمین نشــد، اما کارهای خوبی در این یک ســال ونیم انجام شده 
و ســاماندهی رودخانــه کمی جلو رفتــه و امیدواریم با جدیت 
جلــو برود. یکی از راه هــای دیگر برای جلوگیری از بدترشــدن 
وضعیت این است که از بارگذاری جدید در بالادست جلوگیری 
شــود. همین الان از حوضه ورشکسته آب ریز زاینده رود طرحی 
به نــام بین - بروجرد در حال اجراســت که قرار اســت آب به 
ســمت حوضه پــرآب کارون برده شــود که یــک کار عجیب و 

غیرکارشناسی است. 
 پیش بینی شــما از وضعیت اعتراض کشــاورزان شــرق  �

اصفهان چیست؟ 
از ســر اســتیصال اعتراض می کنند. دنبال گمشده خودشان 
می گردند. کســی باید به آنها پاســخ گو باشد. از همه مسیرهای 
قانونــی هم رفته اســت. صنف تشــکیل داده انــد. صنف همه 

مسیرهای قانونی را رفته، اما پاسخی نگرفته است. 
 طرح های انتقال آب تا چه حد می تواند بحران زاینده رود  �

را حل کند؟ گویا مخالفانی هم دارد. 
تونــل اول کوهرنگ که دهه ۳۰ ســاخته شــده، حدود ۳۰۰  
میلیون مترمکعب آورد اسمی دارد. تونل دوم کوهرنگ که دهه 
۶۰ ایجاد شــد حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب آورد اسمی دارد و 
چشــمه لنگان و خدنگســتان هم ۱۳۰ میلیون مترمکعب آورد، 
اســمی دارند که ســرجمع آنها حدود ۷۰۰  میلیون مترمکعب 
می شــود. تونل ســوم کوهرنگ اما الان سال هاست که به خاطر 
برخی اعتراض ها رها شده است و از آن استفاده نمی شود. تونل 
ساخته شده، اما سد آن زمین مانده است. آورد اسمی آن را ۲۵۰  
میلیون مترمکعب در ســال اعلام کرده بودند. طرح تونل انتقال 
آبی به نام بهشت آباد را داشــتیم که آورد اسمی آن هم حدود 
هزارو صدمیلیون مترمکعب اعلام شــده بــود؛ اما به تدریج کم 
کردند و به ۵۷۰  میلیون مترمکعب رسیده. قرار است از حوضه 
دز و کارون آب منتقــل کند. آن آبی که الان به حوضه زاینده رود 
منتقل می شــود سرجمع ۷۰۰ تا ۸۰۰  میلیون مترمکعب در سال 
اســت. این دو طرح جدید هم اگر اجرائی شــود سرجمع شاید 
۸۰۰  میلیــون مترمکعــب  آب اضافه کند. هرکــدام از این ۸۰۰  
میلیون مترمکعب ها حدود ســه درصــد از آورد حوضه کارون 
و دز اســت، یعنی این هم اعتراض و مخالفت صرفا برای شش 
تا هفت درصد! درحالی که متوجه نیستند که مسئله زاینده رود 

یک مسئله ملی است و فقط به استان اصفهان ربط ندارد. 

مهسا جزینى

در «شرق» اصفهان چه می گذرد

بابا  آب ندارد
جمهورى اطلاعات

 حامد اکبري
 پژوهشگر سیاست گذارى دولت الکترونیک

 سینا آذرگشسب
 کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه

وسط میدان شهر جوانی کنار پیرمردها 
ایستاده. می گوید: «زن و بچه ام 

خانه اند؛ اما یک لقمه نان در خانه 
ندارم. من به  جای اینکه الان سر زمین 

کشاورزی ام باشم، باید بیایم کنار 
پیرمردها بنشینم. کسر و عارم نیست، 

جای پدرم هستن؛ اما من الان باید 
سر کار باشم. جوان هایمان همه معتاد 

شدن. من سند سیم و سرب دارم. 
مالکم و زمین دارم؛ اما الان باید بروم 

معدن زباله کار کنم. ضایعات جمع کنم 
و بفروشم تا درآمدی داشته باشم...». 

میرمیران: مستند و با عدد و رقم با 
شما صحبت می کنم. در سال آبی 

گذشته، ما هزارو ۳۵۰ میلی متر 
بارندگی در سرچشمه های کوهرنگ 

داشته ایم و سال قبل هزارو ۶۰۰ 
میلی متر و سال قبل تر هزارو ۲۵۰ 

میلی متر. متوسط آمار بارش ۴۰ سال 
گذشته در کوهرنگ هم هزارو ۲۰۰ تا 
هزارو ۴۰۰ میلی متر بوده است. حالا 
خودتان ببینید که بارش در بحران 
فعلی تأثیر داشته یا نداشته است؟ 


